
به اذان کشاند. روی بالاترین نقطه 
قلعه، جایی که کل جزیره در آرامشی 
جــادویــی کنار دریــا دراز کشیده بود 
و مــاه بــر آســمــان حکمرانی مــی‌کــرد، 
صــدای الله‌اکبر مسجد جامع جزیره 
ــدای مــرغــان دریـــایـــی و  در طــنــیــن صــ
مــوج‌هــای آب در جــزیــره دمــیــده شد. 
تصمیم گرفتیم نــمــاز را در مسجد 
جامع بخوانیم و روایت آخر را همان‌جا 
تعریف کنیم. نماز که تمام شــد، آقا 

هـــادی بــا هــمــان انـــرژی همیشگی‌اش شـــروع کـــرد. حلقه جمعیت 
دانشجوها بعد از صلوات، دور آقا هادی تنگ‌تر شد.

- حدود پونصدسال پیش بود. پرتغالی‌ها به این جزیره، جزیره قشم 
و بندرعباس حمله کردند.

۱۱۶ سال! یه قرن و خورده‌ای تو این جزیره بست نشتن. مردم چی کار 
کردن؟ هیچی. یه نامه نوشتن به حکومت و منتظر موندن. ۱۱۶ سال 
. ۱۱۶ سال دست رو دست گذاشتن. تا حکومت، امام قلی خان  انتظار
ترک رو بفرسته تا نجاتشون بده. تا امام قلی خان به کمک انگلیس‌ها 
و با کلی امتیاز دادن بهشون، بیاد جزیره رو نجات بده. چند صدسال 
ــردم، تــو دوران دفـــاع مــقــدس، بیشترین تعداد  گــذشــت. همین مـ
شهید به نسبت جمعیتشون رو بــرای دفــاع از استقلال کشورش 
تقدیم کردند. ۳۸ شهید برای دوهزار نفر آدم! تعریف میکنن که زنا به 
مرداشون میگفتن اگه نمیخوای بجنگی از جزیره برو بیرون تا آبروی ما 

نره! شهید موسی درویشی رو کی می‌شناسه.
یک نفر از ته جمعیت صدایش را به زور به گوش جماعت رساند.

 - من عکسشو اول جزیره دیدم، از چند نفر اونجا پرسیدم. میگفتن 
این خالو موسی ئه. افتخار ماست و این جور صحبتا. خیلی باهاش 

حال میکردن.
از طرز صحبت کردنش خنده ام گرفت. به قول بچه‌های تهران لاتیش 

رو پر کرده بود.
 - ایول داداش! خالو موسی. وقتی دید عراقی‌ها حمله کردن خاک و 
ناموسشون بگیرن، جای اینکه بشینه منتظر حکومت، منتظر این و 
اون تا بیان به دادشون برسن؛ بلند شد با همین مردم جزیره، همین 
، با همین قایق هاشون، با همین وسایلشون رفتن تا از  مردم بندر
خاکشون دفاع کنن. سازمان رزم اولیه نیروی دریایی سپاه رو همین 
شهید درویشی و شهید درویشی ها از دل مــردم اومــدن و به وجود 
آوردن. همین نیرو دریایی‌ای که شما امــروز رو قایق تندورهاش، رو 
نــاوش، کنار دســتــاوردهــاش احساس قــدرت می‌کردید. چند نفر از 
همین مردم کارشو شروع کردن. معطل نکردن یکی بیاد کمکشون. 

جای غر زدن و لب و دهن بودن، شونه زیر بار دادن. بار بلند کردن.

بعد از زیارت 
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